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خواب  دلیل  به  باری  کشنده  و  ایسوزو  کامیون  خــودروی  دو  برخورد  پی  در 
به  شد.  بیمارستان  راهی  نفر  یک  و  قربانی  نفر  یک  ایسوزو  راننده  آلودگی 
کشنده  کامیون  با  ایسوزو  برخورد  پی  در  شمالی  خراسان  راه  پلیس  گزارش 
راهی  ایسوزو  کامیون  راننده  بیدک  به  بجنورد  روستایی  محور  در  بــاری 

کارشناسان  باخت.  جان  خــودرو  این  سرنشین  و  شد  بیمارستان 
پلیس راه استان علت این سانحه را انحراف ناشی از توجه نداشتن به 
جلو از طرف راننده کامیون ایسوزو به دلیل خواب آلودگی تشخیص 
دلیل  به  متعدد  تصادفات  بروز  به  اشاره  با  استان  راه  پلیس  دادند. 

خواب آلودگی به رانندگان توصیه کرد: از رانندگی طولانی مدت به 
شدت پرهیز کنند و جان خود و دیگران را به خطر نیندازند. گزارش 
سوانح  در  نفر   20 حدود  تاکنون  امسال  است  حاکی  ما  خبرنگار 

رانندگی استان جان باخته اند.

خواب ابدی در پی خواب آلودگی راننده

برخورد دو خودروی سنگین یک 
قربانی گرفت

کشف سلاح شکاری غیر مجاز 

ماموران  توسط  متخلف  فــردی  منزل   از  بازرسی  صدیقی-طی 
انتظامی  پاسگاه  همکاری  با  گرمه  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
رباط قره بیل یک قبضه اسلحه شکاری تک لول غیرمجاز به همراه 
مقادیری فشنگ و مهمات کشف و ضبط شد. »صفرزاده «رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست گرمه با بیان این خبر افزود:در این رابطه یک 
متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
مقامات قضایی معرفی شد.به گزارش خبرنگار ما، بر اساس اعلام 
و  حمل  مجوز  رویه  بی  صدور  زیست  محیط  حفاظت  کارشناسان 
نگهداری سلاح از سوی مراجع ذی صلاح باعث افزایش شکار غیر 
به  سودجو  افراد  درازی  دست   و  متخلف  شکارچیان  توسط  قانونی 

مناطق حفاظت شده حیات وحش می شود .

دستبرد سارقان به صاحب خانه بیمار

سارقان در پی اطلاع از سفر یک شهروند به مشهد برای مداوا منزل 
را  اش  قیمت  گران  اشیای  و  کردند  رو  و  زیر  را  بیمار  خانه  صاحب 
به سرقت بردند. به گزارش خبرنگار ما این حادثه هفته گذشته در 

خیابان زایشگاه بجنورد رخ داد. 
هفته  گفت:  ما  خبرنگار  به  بــاره  این  در  باخته  مال  زاده  خواهر 
گذشته زمانی که خاله ام از مهمانی بر گشت دچار سردرد شدید 
شد و همسرش او را به بیمارستان برد. در آن جا پزشک تشخیص 
داد که خاله ام دچار خونریزی مغزی شده است و به دلیل وخامت 
حالش به مشهد منتقل شد. وی تصریح کرد: روز پس از این حادثه 
وقتی برای سرکشی به منزل خاله ام رفتم گویا در منزل شان توفان 
و همه چیز زیر و رو شده بود. بلافاصله پلیس را در جریان قرار دادم 
و پس از بررسی منزل متوجه شدیم سارقان که گویا از شرایط پیش 
آمده مطلع بودند با زیر و رو کردن منزل اشیای گران قیمت از جمله 

طلا و جواهرات و پول نقد را به یغما بردند.

خبر 

حادثه در شهر 

صدیقی

زندگی اش مثل هزار تویی می ماند که بیرون آمدن از آن 
کار ساده ای نیست. 

رها  را  او  دیگری  از  پس  یکی  ناگوار  و  تلخ  هــای  اتفاق 
چنان  اش  مقنی  پــدر  همچون  اش  نــامــادری  نکردند. 
چاهی برایش حفر کرد که بیرون آمدن از آن جز با سیاه 
و  اش  نامادری  توسط  اذیــت  و  آزار  نشد.  ممکن  بختی 
برخی افراد و از همه تلخ تر زندانی شدن به جرم مشارکت 
در قتل همسرش را در زندگی اش تجربه کرده است. هم 
اکنون فرزندش از او دور و دلتنگ اش است. او ماجرای 

زندگی اش را این گونه تعریف می کند:
پــدرم دوبــاره  و  ام غــروب  آرامــش  زندگی  مــادرم  با فوت 
ازدواج کرد. با آمدن نامادری روزهای تلخ و سیاه ام آغاز 
باریدن  به  شــروع  ام  زندگی  در  آسا  سیل  ابرهای  و  شد 
کردند. زن جوان غم زده و درد کشیده هر بار با کشیدن 
با کمی مکث  او  آهی اشک در چشمانش حلقه می زند. 
دوباره بر خودش مسلط می شود و ادامه می دهد: پدرم 
چاه کن بود و در شهرهای اطراف محل سکونت مان کار 

می کرد و هر دو، سه ماه یک بار سری به ما می زد. 
نامادری ام برای تباه کردن زندگی و آینده ام مشغول چاه 

کنی برای من بود. 
آید  نمی  یــادم  سیاهی  و  نفرت  جز  چیزی  ام  کودکی  از 
نامادری ام بعد از تعطیلی مدرسه مرا با خودش به خانه 
در  را  من  مبلغی  گرفتن  ازای  در  و  برد  می  تیمی  های 
اختیار گرگ های هوس باز می گذاشت. کم سن و سال 
بودم و  از ترس نامادری ام جرئت باز گو کردن این خیانت 
من  ام  نامادری  نداشتم.  پدرم  حتی  کس  هیچ  پیش  را 
و  زشت  کار  این  با  و  کنم   مصرف  مواد  کرد  می  وادار  را 

پلیدش پول آغشته به حرام را به جیب می زد. 
شرایط هر روز برایم سخت و غیر قابل تحمل می شد و با 
اما فرصت  بود  ام خودش صاحب دختر  نامادری  این که 
پیدا نکرد سرنوشت او را هم مثل من تیره و تار کند چون 
زن  شد.  آزاد  اش  ازدواج  با  و  جست  سیاه  تله  این  از  او 
آزار  برایش  تلخ  ماجرای  هر  کردن  بازگو  که  شکسته  دل 
دیگری  راز  از  افسوس  و  کینه  از  پر  دلی  با  است  دهنده 
پرده بر می دارد و تعریف می کند: پدرم با اجبار نامادری 
پیرمرد  یک  به  اسکناس  مشت  یک  قبال  در  مرا  معتادم 

فروخت. یک ماه بیشتر زندگی من در کنار پیر مرد دوام 
نیاورد و وقتی همه درها را به روی خودم بسته دیدم روزی 
کردم  فرار  همسر  ظاهر  به  باز  هوس  مرد  چشم  از  دور  به 
و سوار اتوبوس شدم و نزد پدر و نامادری ام آمدم. در به 
دری هایم تمامی نداشت و زمان بازگشت به خانه دوباره 

در دام مردان هوس باز افتادم.
مرد  یک  ناگهان  گذاشتم  خانه  در  پا  که  هنگامی  روزی   
با بستن دهانم  از پشت سر به من حمله ور شد و  تنومند 
آزار  مورد  ای  وحشیانه  طور  به  را  من  ام  نامادری  جلوی 
پیدا  تنفر  زندگی  از  اتفاق  این  از  داد.بعد  قــرار  اذیــت  و 
خیابان  و  کوچه  آواره  و  کردم  فرار  خانه  از  دوباره  کردم. 
تیمی  های  خانه  از  یکی  به  سرپناهی  بی  خاطر  .به  شدم 
و  روز  رفتم.  برد  می  جا  آن  به  را  من  ام  نامادری  قبلا  که 
شبم با مردان هوس باز و گرگ صفت سپری می شد و  از 

درون می سوختم و می ساختم تا این که به مواد صنعتی 
تعفن  لنجزار  درآن  را  سال  شش  پنج،  کردم.  پیدا  اعتیاد 
آور گذراندم تا این که خسته شدم و از آن جا به امید یاری 
میان  در  جایی  اصلا  که  این  از  غافل  کــردم  فــرار  فامیل 

بستگانم نداشتم.
 18 ساله شده بودم اما دلم مرده بود، زمانی که درهای 
فامیل یکی پس از دیگری به رویم بسته شد با فردی آشنا 
با  را  از عمرم   او در آمدم. دوسال  به صیغه موقت  و  شدم 
مردی که شغل اش قاچاق مواد بود سپری کردم تا این که 

دوباره اتفاق شومی افتاد. 
که  کند  مــی  تعریف  جنایتی  از  روزگـــار  از  خسته  زن 
به  شوهرم  گوید:  می  او  گیرد.  می  را  دامنش  ناخواسته 
و  داشت  حساب  اختلاف  نفر  چند  با  مواد  فروش  خاطر 
ها  آن  همسرم  شبی  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  ماجرا  این 
را به خانه مان دعوت کرد تا به اختلاف شان برای همیشه 
مدتی  از  بعد  و  شدند  جمع  هم  دور  همه  دهند.  پایان 

دوباره اختلاف بین آن ها بالا گرفت. 
من که دل خوشی از حضور مردان غریبه در خانه نداشتم 
با وجود مخالفت شوهرم خانه را ترک کردم و به خانه یکی 
از دوستانم رفتم. آن موقع چند ماهه باردار بودم و بعد از 
خانه  به  نشد  شوهرم  از  خبری  دیدم  که  زمانی  روز  چند 
بود  افتاده  شوهرم  برای  که  هولناکی  اتفاق  از  و  برگشتم 

با خبر شدم. 
شوهرم توسط دوستانش به قتل رسیده بود و برای همین 
9ماه به جرم مشارکت در قتل زندانی شدم اما بعد از آن 
بی گناهی من ثابت شد و آزاد شدم. فرزندم در زندان به 
دنیا آمد و بعد از آزادی ام به خاطر عدم صلاحیت بچه را 
از من گرفتند و تحویل بهزیستی دادند و من را به کمپ 

ترک اعتیاد فرستادند.
از کمپ فرار کردم و راهی لانه های فساد  از مدتی   بعد 

شدم اما طولی نکشید که دستگیر شدم. 
حمایتی  نهاد  یک  سوی  از  کمپ  در  شدنم  پاک  از  بعد 
دولتی تحت حمایت قرار گرفتم و الان نزدیک به یک ماه 
است که خبری از ابرهای سیاه و رعد و برق های ویرانگر 
در زندگی ام نیست و این روزها فقط به فرزندم که الان 
دیدنش  برای  دلم   . کنم  می  فکر  است،  شده  ساله  چند 
لک زده است اما به خاطر شرایطم باید از دیدارش برای 

همیشه محروم باشم.    

پیراهن بد بختی را نا مادری تنم کرد
خاک سیاه زیر دام تلگرامی 

صدیقی- همه چیز از یک چت در تلگرام شروع شد و پیغام قرار 
تبدیل  ویرانه  به  و  بپاشد  هم  از  ام  زندگی  شد  باعث  مدارمان  و 
دچار  اش  زندگی  بیراهه  در  گذاشتن  پا  با  که  جوان  زن  شود. 
دادگاه  راهروی  در  اش  زندگی  تلخ  ماجرای  درباره  شد  مشکل 
خانواده می گوید: زندگی خوبی داشتم و حاصل 4سال زندگی 

مشترک مان پسر یک ساله بود. 
از اوضاع  شوهرم روزها سرکار بود و من خانه داری می کردم. 
بی  و  تنهایی  بــودم.  شده  خسته  یکنواختی  از  و  نبودم  راضــی 
حوصلگی مرا آزار می داد تا این که به پیشنهاد یکی از دوستانم 
وارد فضای مجازی شدم و در یکی از گروه های تلگرامی عضو 
از  شد  باعث  امر  این  و  بود  جالبی  سرگرمی  برایم  اوایل  شدم. 
تنهایی در بیایم. چت کردن هایم در فضای مجازی داخل گروه 
ها ادامه پیدا کرد تا این که از این طریق با یک پسر جوان مجرد 
آشنا شدم. کم کم پیام های معمولی مان به عاشقانه تبدیل شد و 

با دیدن عکس هایش یک دل نه صد دل عاشقش شدم. 
او با حرف های قشنگ اش مجذوبم کرد. بعد از گذشت مدتی 
از آشنایی مان قرار ملاقات گذاشتیم. در دیدار اول خام حرف 
گذاشتم  پا  زیر  را  زناشویی  زندگی  به  تعهد  شدم.  پوچش  های 
مرد  با  ملاقات  بار  چندین  از  بعد  شد.  سقوطم  باعث  همین  و 
و  زور  با  دوستانش  از  نفر  چند  با  همراه  روزی  صفت  شیطان 
باعث  موضوع  همین  و  دادند  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  مرا  تهدید 
شد که دیگر امیدی به برگشت به خانه نداشته باشم. بعد از این 
اتفاق ابراز علاقه و حرف های وسوسه انگیز او باعث شد از خانه 
فرار کنم  و با او همراه شوم. بعد از فرار از خانه به مدت 7 ماه در 
یکی از استان های مجاور با او سر کردم و در این مدت ده ها جور 

بلا سرم آمد و سوءاستفاده های زیادی از من شد. 
بعد از ناپدید شدنم شوهرم به دنبالم گشت و حتی پلیس را هم 
برای پیدا کردنم در جریان گذاشت تا ردی از من پیدا کند زیرا 

فکر می کرد اتفاقی برایم افتاده است. 
یکی از افرادی که با من ارتباط نامشروع داشت مخفیگاه ام را 
او به همراه پلیس محل اختفایم را پیدا  به شوهرم اطلاع داد و 

کردند. 
 و  همسر  نزد  برایم  حیثیتی  و  آبرو  دیگر  شدنم  دستگیر  از  بعد 
خانه  به  بازگشت  از  و  نماند  باقی  فامیل  همچنین  و  ام  خانواده 
سر باز زدم. با وجود این که همسرم قول داد گذشته سیاه ام را 
نادیده بگیرد اما چون خجالت می کشیدم و روی نگاه کردن به 
به  جا  بی  اعتماد  با  نکردم.  قبول  را  پیشنهادش  نداشتم،  را  او 
پا زدم و بی هویت شدم، حتی   به همسرم پشت  یک فرد غریبه 
احساس مادرانه نداشتم زیرا تنها فرزندم را به هوس فروختم و 
این گونه خود و خانواده ام را نزد دوست و آشنا سرافکنده کردم.
از چشم همه خودم  افتادن  و  از سوی فامیل  از طرد شدن   بعد 
به دادگاه خانواده آمده ام تا با جدا شدن از شوهرم بیش از این 
خجالت زده او و فرزندم نشوم . مقصر اول و آخر خودم بودم زیرا 

در یک بزنگاه اسیر شیطان شدم و به خاک سیاه نشستم.
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